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، در اين جستار به يکی از )هشت بهمن(ا رسيدن نخستين سالروز درگذشت داريوش همايون  همزمان با فر
شناسند و نقش مهمی که  نگار را همه می همايونِ روزنامه. پردازيم های کمتر شناخته شده شخصيت او می جنبه
نگاری در ايران داشته است بر کسی پوشيده  در بالابردن سطح روزنامه» آيندگان«زنامه گذاری رو با پايه
» جنبش سبز«به ويژه پيدايش . اش هم چندان ناشناخته نيستند های سياسی همايونِ سياستگر و کوشندگی. نيست

های رايج  شداوری و ژرفش آشنا شوند و بتوانند از پي های روشنگرانه فرصت داد تا شمار بيشتری با تحليل
 .اما داريوش همايونِ انديشمند کمتر مورد توجه قرار گرفته است. دوری بگيرند

  
همايون جنبش مشروطه را با انديشه نوگری يا . بررسی جنبش مشروطه در انديشه او جايگاهی مرکزی دارد

اشت، امکان بازنگری نظام ای که نوسازندگی همه جانبه جامعه ايرانی را در پی د گيرد، انديشه تجدد يکی می
های اداری و اقتصادی را  های فرهنگی را ممکن ساخت، و نوسازندگی روابط اجتماعی و زيرساخت ارزش

به عبارت ديگر بايد . بايستی نسبت جنبش مشروطه با انقلاب مشروطه را سنجيد اين ميان می. آغاز کرد
های  ست، شرايطی که نبودشان تحقق آرماندانست که جنبش مشروطه در پی برآوردن چه شرايطی بوده ا

بررسی برنامه اصلاحی دوران رضاشاه نيز در . کرده است انقلاب مشروطه را دشوار و چه بسا ناممکن می
داد، به  های جنبش مشروطه پيوند می شناخت آنچه اين اصلاحات را با آرمان. گيرد انداز انجام می همين چشم

       .رساند  آن دوران بهتر ياری میبازشناختِ پيامدهای منفی ميراث
  

  داوری، حساسيت، ضرورت–نگاه به دوران رضاشاه 
  



     ای با ما دارد که داوری تاريخی در مورد کارنامه مدت زمان سپری شده از دوران رضاشاه آنچنان فاصله
انگيزد، چنان از اين  اما حساسيتی که پرداختن به رضاشاه و دورانش برمی. پذير سازد سياسی او را امکان

از دلايل . گذرد، همروزگار ما ست اش هفتاد سال می گيری کاهد که گويی کسی که از زمان کناره فاصله می
 سير تاريخی انقلابی هستيم که   ناگزيری چنين حساسيتی همين که ما هنوز، چه بخواهيم چه نخواهيم، در ادامه

اما اين حساسيت، علی رغم نقش . گذارش بود ن کرد که او بنيانای را سرنگو نظام سلطنتی را برچيد و سلسله
روند تحولات بنيادينی که . انکارناپذيرش، تنها دليل وجود احساس همروزگاری با دورانی کمابيش دور نيست

های  پيش از به قدرت رسيدن رضاشاه آغاز شده بودند در دوران او شتاب بيشتری گرفت و همپای دگرگونی
در همان دوران و همچنان در جريان، پديدار شده 

ای را ريختند که از آن زمان تا کنون  های زمانه شالوده
 . ماست  زمانه

  
ای،  هرچه هم از آن پس انجام يافته و رخ داده به گونه

چه از سر موافقت چه از در مخالفت، در ادامه همان 
 عصری  دوران بوده است، دورانی که خودش بر زمينه

به . مشروطه گشايشگر آن بود شکل گرفتکه انقلاب 
های  همين سبب دريافت بخش بزرگی از معنای پديده

اجتماعیِ همروزگار وابسته به بررسی نسبت آنها با 
افتادگی اين حرف هم که  پا پيشِ. ماند ميراث آن دوران می

چگونگی نگرش به گذشته را مسائل کنونی تعيين 
 .ن شودبايست باعث فراموشی آ کنند، نمی می

  
های پيگيری نگاهی آگاهانه به دوران  از ضرورت

افروزی و  رضاشاه همين بس که امروز جنگ
های  های زمامداران ايران، در ادامه سياست ماجراجويی

مغاير با منافع ايران و ايرانيان، دارد کشور را رو به 
ای هراسناک  راند و آينده سوی پرتگاهی هولناک می

آخرين بار . زند اش رقم می  ارضیبرای ايران و تماميت
هايی اينچنين بر سرنوشت ايران سايه  که نگرانی

انداخت، مصادف بود با پايان حکومت رضاشاه که اتفاقاً 
 .اش بود سازی کشور و جلوگيری از پاره پاره شدنش محور اصلی سياست يکپارچه

  
 نگاری دوران رضاشاه تاريخ

  
ز نخستين کسانی بود که با بررسی پيوند دوران رضاشاه با انقلاب داريوش همايون، اگر نه نخستين، ا

مهمترين رويداد تاريخ همروزگار ايران و آغازگاه هر انديشه و گرايش «مشروطه ـ که به درستی آن را 
شمرد ـ کوشيد رهيافت ديگری را برای شناخت آن دوران در برابر   می[1]»سياسی و اجتماعی ايران امروز

نبدارانه و نگاری جا بر طبق اين تاريخ. گذاری کند ناميد، پايه  می[2]»نگاری حزبی مکتب تاريخ«آنچه 
به اينسو باب شده است ـ رضاشاه کسی نيست جز آلت ١٣٢٠غيرانتقادی ـ که به باور همايون از سوم شهريور 

در . گيرد های آن قرار می دست استعمار و دورانش يکسره در تقابل با انقلاب مشروطه و در گسست با آرمان
شاه به طور خاص و عصر پهلوی به طور عام های تاريخی، وقتی که رضا سفيد از پديده و اين روايت سياه

بايست در برابر آن قطب نيکی را گذاشت و کسی را يافت که  شوند، می تجسم خيانت و قطب پليدی معرفی می
شود و  هايی، اين نقش به مصدق واگذار می نگاری در اولين روايت چنين تاريخ. تجسم تمام و کمال خدمت باشد
 .قلاب شکل گرفته به خمينیدر روايت ديگری که پس از ان

  
پيوند يا گسست با انقلاب . فرق اساسی ميان اين دو روايت در برداشتی است که از انقلاب مشروطه دارند

های اجتماعی  های تاريخی و حرکت هايش را همچون سنگ محک برای ارزيابی شخصيت مشروطه وآرمان
تر تبارشناسی خود را  تر و موفق آورد که طبيعی م مینگاری مصدقی فراه قرار دادن اين امکان را برای تاريخ

خواست خودش را رهرو راهی که مشروطيت گشوده بود تعريف کند بلکه  چون مصدق نه تنها می. دنبال کند
اما جمهوری اسلامی که انحراف را در همان انقلاب مشروطه .  آن بود ای در ادامه در عمل هم به گونه

کرد  اش می االله نوری نمايندگی که شيخ فضل» مشروعه«بايست  اش نخست می رسمینگاری  بيند، در تاريخ می



های درجه دوم و سومی  قرار دهد، سپس شخصيت» مشروطه«گذاری در برابر  را همچون معيار ارزش
هم بچسباند و به ضرب بزرگراه به نامشان کردن و چاپ  همچون مدرس را از اينجا و آنجا دستچين کرده به

ها برای پر کردن جای خالی آثار و کارهای ناموجودشان بکوشد وجود جريانی  ان به روی اسکناستصاويرش
با وجود چنين اختلاف ديدگاهی، هردو روايت که . پيوسته را ثابت کند که سر آخر رسيده است به خمينی
های  اسی شخصيتکنند، رفتاری همسان در قبال کارنامه سي رويدادهای تاريخی را پيش از بررسی داوری می

خط بطلان کامل کشيدن بر آن وقتی کارهای انجام يافته چه بسا سترگ را وابسته : تاريخی آن روزگار دارند
 به تاثيرش بر سرنوشت کشور، اگر در جهت توجه  ، و آن را قاب طلا گرفتن بی[3]دودمان پهلوی ببينند

 .اش بيابند مخالف با با رژيم سلطنتی
  
هرچند چگونگی . هايی تازه باب شده است نگاری ست که برآمده از دل چنين تاريخ ای هم واژه» رضاخانيسم«

 ورزی نيست، اما اين مزيت را دارد که ارجاع به شخص رضاشاه و به شکل خالی از غرض ساخت واژه 
و » سزاريسم«هايی همچون  چيزی که در فرايافت. آورد ای از قدرت سياسی را همزمان در خود گرد می ويژه

  های همبسته بايست پديده چگونه می«. گيرد، موجود نيست ، که داريوش همايون به کار می»بناپارتيسم«
های بيهوده   شدن در بحثپرسشی است که طرحش شايد از گرفتار» را دريافت؟ " رضاخانيسم"و " رضاشاه"

 .پايان جلوگيری کند و بی
  

گيریِ ساختاری سياسی و  تشريحی برای شناخت چگونگی شکل ـ با آگاهی به ناتوانیِ ديدگاهی صرفاً تاريخی
تشريح رويدادهای . دهد سرشتِ آن، همايون همين پرسش را در مرکز تفسيرش از دوران رضاشاه قرار می

از مجموعه حوادثی که به تشکيل چنين ساختاری انجاميد، بيگمان خالی از فايده تاريخی به منظور آگاهی 
 بازسازی رويدادهايی که بر بسترشان  اما شيوه. هايی از اين دست هم بيجا و نامشروع نيستند نيست و پرسش

 ـ از و آگاه باشند چه نه) معترف(چنين ساختار سياسی پديد آمده، هميشه ـ چه سازندگانش به آن خستو 
کند که سيمای کلی را به مدد معنايی که به خطوطی ويژه از همان سيما  ای پيروی می پيشفرض و انگاره

خواهد به دست  هايی مشخص می  پديده  به عبارت ديگر برداشتی که از ماهيتِ ويژه. کند بخشد ترسيم می می
اما . کند وشش را پيشاپيش راهبری میها سبقت گرفته و آن ک دهد، از کوشش برای تشريحِ تکوين همان پديده

ها پرداخته و گزاريده، و سپس در روند  ها و انگاره بايستی به همان روشنی نهاده شود که ايده پيشفرض می
 .شان سنجيده شود  آزمون همان گزارش درستی ی گزارش و در بوته

  
ای به  ژوهش نقادانه و خردگرايانهترين اصولی است که هر پ بنا کردن پژوهش بر پايه اين روش، از ابتدايی

  »شيوه کشکولی«رواج داده است ـ منظور » حزبی«نگاری  ای که همان مکتب تاريخ اما شيوه. گيرد کار می
هيچ تحليل و تنظيم منطقی و توجه به  ها بی روی هم ريختن داده«است که به تعبير همايون عبارت است از 

 .انگيز بنمايد شود پايبندی به چنين روشی شگفت ـ باعث می[4]»ارزش و درستی آنها
  

های ايدئولوژيک و  هايی که بر آنها پيشداوری با اين حال، اختيار کردن همين روش معمولی پژوهش در حوزه
پروايی که اتفاقاً داريوش همايون  همان بی. پروايی نيست نياز از چاشنی بی  بیهای عاطفی چيرگی دارند، تنش

 .های تاريخی و سياسی را با فاصله و به قول خودش از بيرون بنگرد داد تا پديده داشت و به او امکان می
  

 جنبش مشروطه از ديدگاه داريوش همايون
  

های انقلاب مشروطه و نه   دوران رضاشاه با خواستهاصلاحات) اتصال(پيشفرض همايون مبتنی بر پيوندِش 
محدود نکردن جنبش . دهد به دست می» مشروطيت«ای است که از  از آنها، همراه با انگاره) انفصال(بُرينِش 

مشروطه به مشروطيت و خلاصه نکردن مشروطيت در پادشاهی از يکسو و يکی گرفتن آن جنبش با مجموعه 
اعیِ برخاسته از درگيری جدی ايرانيان با پديده مدرنيته از سوی ديگر، به همايون اجتم ـ های سياسی انديشه

ها  های تاريخی ايران از پايان سده نوزدهم به اينسو را با معيار تاثير همين انديشه دهد تا تجربه اجازه می
 :گيرد چنين سنجشی به پشتوانه دو عامل اساسی صورت می. بسنجد

 مشروطه پايان نگرفت و تا امروز همچنان هرچند به شکلی ديگر و در بافتاری ديگر آن درگيری با انقلاب) ١
 ادامه دارد،

 [6]بنای نوسازندگی  آورد، سنگِ  گردشان می[5]»انديشه نوگری«ها که همايون در زير عنوان  آن انديشه) ٢
 .کشور را گذاشتند



اجتماعی از و با آنها آغازيد همچنان که امکان بازانديشی و  ـ دگرگونیِ نظامِ حکومتی و در پی آن روابط سياسی
تا وقتی که «پس . یهای فرهنگ بازنگری شالوده

های  مسئله ايران مسئله نوگری يا تجدد است انديشه
جنبش مشروطه تازگی و نيروی زندگی خود را 

 [7]».نگه خواهد داشت
  
؟ همچون انديشه جنبش مشروطه چيست» نوگری«
همچون به عمل درآمدن آن » نوسازندگی«و 

کند  انديشه کدام است؟ همايون به روشنی اعلام می
ای  بينی ساخته شده که مرادش از مدرنيته جهان

، )راسيوناليسم(ست بر پايه خردگرايی  ا
گرايی  و انسان) سکولاريسم(گرايی  عرفی

از مدرنيزاسيون شيوه « ؛ و مقصودش ) اومانيسم(
هردو . [8]» سازمان دادن زندگی استای در تازه

ها بر بستر فرهنگ غرب زاييده و  اين پديده
ا مدرنيزاسيون، تنيدگی آن سه شاخص مدرنيته با هم و هرسه ب هم در. اند پای هم در فرايندی دراز مدت باليده به پا

فقط به عنوان نمونه روند سکولاريزاسيون را اگر در نظر بگيريم بايد گفت . افزايد برپيچيدگی شناخت آنها می
های فلسفه و دانش و  های نو در حوزه اين روند از يکسو بستگی دارد به زايش و گسترش مفاهيم جديد و نگرش

های  ی فنی و صنعتی که خودشان از دستاوردهای آن نگرشها دين، و از سوی ديگر همبستگی دارد با پيشرفت
مدرنيزاسيون همچون فرايندِ پيدايش و بالشِ نهادها و . کنند  را برايشان هموار می برند و هم راه نو هم بهره می

های فکری و اعتقادی همسويی   جهش گيرد که در آن ای پا می های مادی و فرهنگی در شبکه پيچيده زيرساخت
اين همگونی را .  و سامانمندسازی جهان های اجتماعی های سازماندهی فعاليت نی دارند با شکلو همگو

گويد، نتيجه  توان با توجه به آنچه ماکس وبر در مورد ارتباط کاپيتاليسم با اخلاق پروتستانی می می
به عبارت ديگر . [9]ستسازند برقرار ا ها ممکن می هايی که اين پديده هايی دانست که ميان گزينش خويشاوندی

 .ای همجنسی وجود دارد گزينند گونه هايی که برمی ميان روش و سويه
  

 جنبش مشروطه که پودش تنيده در تاريخ غرب، بايد پرسيد و وقتی خاستگاه مدرنيته فرهنگ غربی است و تار
سان آن را گواريده است؟  به تعبير همايون بر انديشه نوگری استوار شده، چگونه مدرنيته را انديشيده و چه

 شدن باختر از عصر مدرن به  تر است که به فرايند جهانی چنين پرسشی در حقيقت بخشی از پرسشی کلی
های  پردازد که اگر نوشته اه فلسفه در تاريخ میاندازی فلسفی اين پرسش به جايگ در چشم. اينسو نظر دارد

توان گفت که پيش از همه هگل آن را  کانت درباره روشنگری و انقلاب کبير فرانسه را فراموش نکنيم، می
از مارکس و نيچه و وبر تا هوسرل و هايدگر و نمايندگان مکتب فرانکفورت و فراتر، فيلسوفان و . طرح کرد

اش ـ هگليانيسم و فلسفه تاريخ ـ را به نقد  های نخستين اند، بنيان اين پرسش پرداختهانديشمندان بسياری به 
اند و چه بسا مناسبت و قابليتش را به چالش  اند، گسترشش داده های ديگری به آن بخشيده اند، سويه کشيده
دوگانه، يکی جهانی شدن غرب يا غربی شدن جهان اين پرسش را نيز جهانی کرد، چون روندی . اند کشيده

از يک . زود در برابر اين پرسش قرار داد  يا  های غيرغربی را نيز دير درونی و ديگری بيرونی، جامعه
کشی و بازار جهانی برای  جوی کارگر ارزان قيمت برای بهره و طرف نياز روزافزون به منابع طبيعی، جست

با اين جهانگشايی پای علوم جديد و . ابندفروش کالا باعث شد مرزهای مغرب زمين به تمامی جهان گسترش ي
ها نرخ رشد جمعيت رو به  از طرف ديگر در خود اين جامعه. های سنتی باز شد تکنولوژی هم به تمامی جامعه

های اقتصادی  گيری فعاليت فزونی گرفت، شکل و شيوه توليد دگرگون شد، در پرتو گسترش بازرگانی و شکل
کم جانشين روابط سنتی  با رواج شهرنشينی روابط اجتماعی جديد کم. يد آمدندبه شيوه کلان، شهرهای بزرگ پد

های  اين دگرگونی هم در پيوندی دوگانه با انديشه. کرد شدند که نظام حکومتی را هم دستخوش دگرگونی می می
 .داد های نو را گسترش می افکند و نظام نوپا انديشه های نو طرح نظامی نو را می انديشه: بود نو می

  
گنجد و چون سرآغازش جنبش مشروطه بوده است،  انداز عمومی می تاريخ همروزگار ايران هم در اين چشم
اما برای ارائه . آيند هم ناگزير به بررسی مفهوم مشروطيت هستند همه کسانی که در پی شناخت آن برمی

ه مواد تاريخ و انديشه در ايران، توان کنکاش را محدود کرد ب ای در مورد مشروطه ايرانی تنها نمی نظريه
ای در مورد جنبش مشروطه در آن معنا  پس پردازش نظريه. ها در ايران نبوده است چون سرچشمه آن انديشه
داند  ای که نمی را با مشروطه" مشروطه ايرانی"« بايستی  کند، اتفاقاً می که همايون از آن مراد می

دانسته، اما نادانسته  ای که چه بسا خود مشروطه ايرانی نمی  بسنجد، يعنی با همان مشروطه[10]»چيست



های سنتی، گرايش چيره عبارت بوده  حتی اگر در ايران همچون ديگر جامعه. طرحی از آن به دست داده است
و بهره بردن از [11]»ميوه و درخت] ميان[وش کردن پيوند ميان نوسازندگی و تجدد، فرام«است از 

ند، اما ک اش طلب می نموده تا تن دادن به پيکار فکری عظيمی که پذيرش تر می دستاورهای مدرنيته مطلوب
های اقليمی و  کم با وجود محدوديت شود و کم ميوه در هسته خود درخت را پنهان دارد و اينجا آنجا کاشته می

» دريافت نوآيينی«شود آفرينش شعر نو و کار سترگ نيما يوشيج را به  مگر می. دواند تحت تاثير آنها ريشه می
شعر » با توجه به مواد«ری شعر او و پس از او را نظ» دستگاه مفاهيم«از نظم قديم تقليل داد، و شناخت 

تدوين کرد ؟ پس و پيش کردنِ قافيه و کوتاه و » [12]آن مفاهيم مبين اين مواد باشد«ای که  کلاسيک به گونه
ا جز در چارچوب کوشش نيما برای ايجاد مدلِ وصفی معنا ندارد، مدلی که شعر فارسی نه ه بلند کردنِ مصرع

اش را در هيچ يک از وجوه خود، و بدون آگاهی او از شعر مدرن غربی ناممکن  سنتش را داشت و نه زمينه
ای هم در دورترها دارد، بسيار  همين کانونی شدن بحث قانون نزد متفکران جنبش مشروطه ريشه. [13]بود

های سياسی بعد از انقلاب فرانسه  دورتر از تبريز، و نظر دارد به اهميتی که مسئله قانون در ادبيات و گرايش
 .و در واکنش به آن يافته بود

  
ن مشروطه و به منظور نشان دادن انحرافی در دل آن که به پيدايش جمهوری همچنين برای بررسی دورا
آنگاه که با مفاهيم جديد آشنا [...] انسان ايرانی«توان تنها به اين تحليل بسنده کرد که  اسلامی منجر شده، نمی

را با درک و نداشت، آنها ) که دو روی يک سکه بودند(ی زبانی و تاريخی آن مفاهيم را  شد، چون تجربه می
چون اين . [14]»کرد ی زبانی خود، تفسير، تعبير و بازسازی می شناخت و برداشت تاريخی خود با تجربه

همراه با افزايش » ها همين جريان آشناسازی«کاهش معنايی مفاهيم جديد در . [15]سکه روی سومی هم دارد
های جديدی را هم ممکن  بار معنايی مفاهيم قديمی بود که در پيوستگی با پيدايش نهادهای جديد تجربه

آورد  آمد امکان جورهای ديگر ديدن را هم می جور ديگر بودنی که از جور ديگر زيستن می. [16]ساخت می
 .تا بشود با همان مفاهيم آشنا جور ديگری و چه بسا ناآشنا انديشيد

  
بلکه هر آنچه نبود، هرآنچه خواست باشد و نتوانست بشود هم پس جنبش مشروطه فقط همه آنچه بود نيست، 

آيد  اش می ناپذير به آنچه روی داد، دگرگشت سرنوشت ما که با او و از پی هست چرا که همچون رخدادی تقليل
آگاهی به اين امر را در رويکرد همايون به جنبش . گذارد روی ما می در اش را هربار روبروی او و رو سرشت
 .[17]زاده و همسويی با آن دارد يابيم، رويکردی که ريشه در شناخت برنامه تجدد تقی  میمشروطه

   
 پروژه انقلاب مشروطه و اصلاحات رضاشاهی 

  
 کوششی است در راه تحقق سه آرمانِ آزادی، ناسيوناليسم و ترقی، پروژه انقلاب مشروطه از ديدگاه همايون

. کند ناپذير می ای که گفتمان ناسيوناليسم دارد آنها را از هم جدايی که اين ميان نقش کليدی و پيوند دهنده
  دفاع از يکپارچگی کشور و دلمشغولی به استقلال آن، نخستين احساساتی ، دغدغه دوستانه های ميهن گرايش

شان دامن زد، احساساتی که با   و گسترش های پايانی سده نوزدهم به پيدايش بودند که رويارويی با غرب از دهه
ايران واپس مانده بود، زيرا بيگانگان « : آميخت  می های دوگانه واپسماندگی و وابستگی درهم آگاهی از پديده

ماندگی، توانايی دفاع از  ود، زيرا به سبب واپسسررشته کارها را در دست داشتند، و وابسته به بيگانگان ب
 [18]».خود را نداشت

  
 انديشه آزادی و دموکراسی بيشتر از آنکه بر بنيادهای استوار فلسفی بنا شده باشد راهکاری عملی در خدمت

گرفت چون استبداد  اش پيش از هرچيز و هرکس پادشاهی قاجار را نشانه می ناسيوناليسمی بود که نوک پيکان
ستيزی  اما همزمان با استبداد. شناخت و فرومايگی حاکمان را مسئول اصلی واپسماندگی و وابستگی کشور می

 همان آغاز در پيوندی دوگانه و متضاد ناسيوناليسم ايرانی در نمود مدرنش از. گرفت دشمنی با غرب هم پا می
اش ـ رهاورد  حس غرور و سربلندی که آگاهی به تاريخ ايران و شکوه کهن پيشااسلامی. با غرب شکل گرفت
توانست مرهمی باشد بر احساس سرافکندگی  شناسان اروپايی ـ برانگيخته بود نمی های شرق کوشش و پژوهش

از اينجا بود که انديشه ترقی به نسبت انديشه . وانی ايران در برابر آننوايی و نات ناشی از چيرگی غرب و بی
خواست مسلح  ی بازآفرينی شکوه باستانی بود که می در پس انديشه ترقی پنداره. گرفت آزادی دست بالا را می

 .به دانش و تکنولوژی اروپايی به رقابت با غرب بپردازد
  

هايش را  زمينه خودش داشت، بخشی از آرمان ه را در پسبرنامه اصلاحات دوران رضاشاه همين پروژ
هايی که به ميراث برده  وخيز انقلاب مشروطه گرفته بود رفت، از کاستی برآورد، در سوی و سمتی که افت

کاره مانده بود نيمی را به پايان رساند نيمی را ناکار کرد و در  بود هم کاست هم بر آنها افزود، از آنچه نيمه



اراده رضاشاه هم در اين ميان پشتوانه محکمی برای . انداز آنچه اصلاً بنا نشده بود را پی افکند همان چشم
ها  سويی به ساخته و افزود و سمت  کار می  اش به ساختن بر آهنگ پيشرفت شد، خواست ها می بالابردن ساختنی

انداخت که گاهی از سنگينی  یاش بر ساختمان رنگ م وخوی رفت و سايه منش و خلق داد که گاهی کژ می می
توضيح اينکه «پيش از پرداختن به چگونگی پيوند اين دوران با جنبش مشروطه، . باخت همان سايه رنگ می

، بدون اشاره به چند نکته ديگر در مورد [19]»خواهان دنبال دست نيرومند افتادند چرا بسياری از مشروطه
 .انقلاب مشروطه ناکامل خواهد ماند

  
اند بسيار  های علمی پشتوانه انديشه نوگری در ايران نبوده های در دين و فلسفه و نگرش از اينکه ژرف انديشی

ت دوم و بيشتر از راه استانبول و قفقاز هايی سياسی نو به صورت دس اند و نيز از اينکه آشنايی با انديشه نوشته
های سياسی نو در غربِ همروزگار با جنبش  اند که پيدايش همان انديشه اما کمتر به اين نکته پرداخته. بوده

پی در بافتار  در های پی داری بوده است که انقلاب های زمينه مشروطه و تاثيرگذارنده بر آن بر بستر دگرگونی
های انقلابی به  سازی توان ايده ها هم وقتی در جهت خنثی اين انديشه. اند روپا پديد آورده بوده ا اجتماعی ـ سياسی
در حاليکه انقلاب مشروطه تازه . شان بيشتر از هرچيز با مسائل پساانقلابی بوده است رفت، چالش کار نمی

ساز انقلاب  ن با آنها که زمينهشد برای ايجاد کردن شرايطی همسا کار اصلاحاتی گسترده می به بايستی دست می
در [20]کاهش نفوذ معنوی دستگاه مذهبی، کاهش قدرت سياسی اشراف، رشد طبقه سوم: کبير فرانسه بوده اند

اداره کشور به برکت همکاری با قدرتِ مرکزی از پيش موجود و شان در   سايه حکومت قانون و افزايش نقش
قدرت . اما فقدان ساختار اداری و اقتصادی در ايران مانع شد که اينهمه چنان که بايد پا بگيرد. [21]کارآمد

در اداره امور کشور و نفوذ سياسی آخوندها به جهت نقش غيرقابل انکارشان در انقلاب فزونی اشراف 
گرفتند، تضعيف حکومت مرکزی دست خوانين محلی را بازتر گذاشت و در پايان مشروطه اول از استقلال 

را به تر کرد که اولويت  رنگِ شکست گرايش از پيش موجودی را پررنگ. ايران جز اسمی باقی نماند
های سياسی و برپايی نهادهای  داد و نه به گسترش آزادی های نوسازندگی در جهت پيشرفت و ترقی می برنامه

خواهان در  ی که موج دوم مشروطه“استبداد منور”دست نيرومند و «. دموکراتيک و برقراری حاکميت مردم
ای که پيش آمد دستکار خود  ها بود اما تحقق آن به گونه يجه آن ناکامی نت[22]»کردند ناچاری خود آرزو می

ای را به گرد خود  ناپذيرش کوشندگان شايسته کارداری خستگی ـ رضاشاه بود که توانست با پشت سردار سپه
 . را به گردش بيندازد ی نوسازندگیِ مشروطه بسيج کرده و برنامه هيچگاه نياغازيده

  
در کمتر از دو دهه با از مرحله حرف به مرتبه عمل درآوردنِ گفتمان ناسيوناليسم به اصلاحات رضاشاهی 

ای که يکپارچگی ملی راه را برای يکپارچگی دولتی هموار کند و يکپارچگی دولتی در خدمت  گونه
شد،  یبا رسيدن و به کار بردن ابزار فنی نو از آن سر دنيا، به هر صورت م«يکپارچگی ملی دربيايد، همراه 

و شد، محرک درآمدن دوره تاريخ تازه در ايران، پيدا شدن چهره اجتماع تازه، به راه افتادن رشد هويت 
 .[23]»تازه

  
های اساسی کشورداری ـ دادگستری و  ريختن شالودهبدون وجود اين چهره و اين تاريخ و اين هويت و بدون 

هم از حکومت قانون که در مرکز ) شبحی(گذاشتن ديوانسالاریِ کارآمد، پرهيبی  بندی ـ و بدون بنيان ماليات
گذاری صنايع نوين  ها و پايه با بنياد نهادن دانشگاه. شد های جنبش مشروطه قرار داشت هرگز برپا نمی خواسته

ها و کاهش نفوذ آخوندها که دادگستری  با حذف قدرت خان. نبش مشروطه تبلوری عينی گرفتآرمان ترقی ج
شان به درآمده بود طبقه متوسط با جذب در ديوانسالاری و به استخدام دولت درآمدن  پروش از دست و و آموزش
 .شد کرد و هم در اداره کشور سهيم می و بيشتر رشد می هم بيشتر

دانست و به بهای آزادی اولويت  می) متنافر( دو مقوله دموکراسی و ناسيوناليسم را همگريزاما پندار پيشينی که
ايران از دست «داوری مثبت درباره رضاشاه مبنی بر اينکه . تر شد داد، با رضاشاه پرتوان را به پيشرفت می

 همايون [24]»ق بخشيداش تحق خواهانه های ترقي رفته را به زندگی باز آورد و جنبش مشروطه را در آرمان
توانست بی سرکوبگری، برنامه اصلاحيش را  آيا رضاشاه می«: دارد  را از پيش کشيدن اين پرسش بازنمی

داند، پاسخ به  ترين شخصيت سياسی ايرانی سده بيستم می ؟ هرچند همايون رضاشاه را بزرگ[25]»پيش ببرد
اش را  نتوانست احترام و ستايش درخور خدمات حياتی] رضاشاه[او « : دارد که بگويد اين پرسش او را وامی

های نو  از خاک برکشيدن ايران و از نو ساختنش بر پايه. [26]».مه گناه خودش بودبه ايران بدست آورد و ه
تی نو از اش ديدی نو از نهادهای سياسی و درياف به فراخور درک و دانش. برای رضاشاه هوس نبود، همت بود

اما آن ديد و دريافت بر سرشتی بنياد داشت که کهنه بود، به کهنگیِ سنتِ سلطان مستبد . فرايند سياسی داشت
ای که ريشه در  ش برای ايران را خودکامگی ش آرزوهای بلندپروازانه بينانه بيش از آزمندی کوته. شرقی
: مدهای منفی ميراثش از همينجا برخاست و پيا. اش داشت و فلسفه حکومتش شد، به زمين زد خوی و خلق

 .[27]»بحران مزمن مشروعيت] و[؛ [...]گذاشتن فرايند پيشرفت در برابر مردمسالاری،«



اش را بدون سرکوبگری و در چارچوب  امه اصلاحیتوانست برن بايست و می به باور همايون، رضاشاه می
بايست، چون پيشرفت و مردمسالاری در همراهی با هم تنومند و توانمند  می. مشارکت مردمی پيش ببرد

توانست، چون در برابرش چنان نيروی جدی و مقتدری نبود که اقتدارگرايی و تمرکز محض  شوند؛ می می
داشت و نه  وپاگير دموکراتيک را نه خوش می اما او که فرايند دست. گيری در شخص او را توجيه کند تصميم
ديد  برد کار، و همچنان که پيشرفت کار را بيشتر به چشم می تافت، زورگويی را اهرمی کرد برای پيش برمی
شناسی را رضاشاه خواست که جانشين مشروعيت  و همين حق. داشت شناسیِ مردم را هم بيشتر چشم می حق
دانست، شده بود رسمش و خودش را بالاتر از قانون گذاشتن،  ون زير پا گذاشتن قانون، اگر نياز میچ. باشد

دار کرد و به  گرفت را خدشه بار در ايران پا می که برای نخستين» حکومت قانون«و همين امر چهره . قانونش
اقتدار را شرط لازم و کافی : خوانند  می» رضاخانيسم«ای از قدرت سياسی انجاميد که  پيدايش شکل ويژه
همين دريافت از قدرت و حکومت بود که به محمدرضاشاه رسيد و پس از او تا روزگار ما . حکومت دانستن
به  با اين فرق که امروز با وجود درآمدهای سرشار نفتی که نه در زمان رضاشاه ـ دست. ادامه يافته است

ديد،  شد نمی  آغازين دهه هفتاد ميلادی خوابش را هم نمیهای گريبان با کشوری سخت بينوا ـ بلکه تا سال
گذارد و حکومت را  شناسی نمی شود که جا برای هيچگونه حق سازی کشور با چنان جديتی دنبال می ويران
     .اش را در بندگیِ مردم بجويد دارد تا بنيان مشروعيت وامی

 نوع ناسيوناليسمی که رضاشاه رواج داد کمی افکند چشم از سنجش داوری همايون که از هيچ چيز چشم نمی
های  گرفت، چون تجربه ها جدا در نظر می به تعبير همايون، رضاشاه ايران را از ايرانی. دارد نگاه می

او « : های اجتماعی، انسان ايرانی را از نظرش انداخته بود  ترين لايه ناگوارش از مردمان، از فرو تا فرادست
توانست به مردمی که بالفعل در  دوگل، عشق به نياخاک را به دشواری می] ژنرال[از بسيار پيش ] رضاشاه[

 همان توانست بر جنس و صفت آميزش اين خوارداشت و آن بزرگداشت نمی» [28].زيستند بکشاند نياخاک می
های موجود ميان ديدگاه داريوش همايون و نگاه ابراهيم گلستان، اين  با همه همپوشی. ناسيوناليسم اثر نگذارد
گذارد و منحرف شدنِ  سمت پيشرفت مملکت را در همين رويکرد رضاشاه به  آخری گامی فراتر می

ديدند، يا نديديم  ينده را نمیدر گذشته اين انحراف در آ«داند و چون، به قول خودش،  ناسيوناليسم می
روبيد تا بسازد و قدرت را از آنِ خود نگهدارد، و ايران و  کوبيد و می می«:  بايد آن را بازگفت [29]»بگويند

اش نوعی خودپسندی  پرستی ميهن. اهد که ديگران نيز آنها را يکی بپندارندميهن را با خودش يکی بداند و بخو
 »[30].مردم اگر برای او بودند بود که بودند. بود

 که تنها سمت پيشرفتِ کشور را منحرف نکرد، نگرش نماد انحرافی شد» خدا، شاه، ميهن«شعار نابخردانه 
حتا آنها که . ناسيوناليستی را هم به بيراهه کشاند، تا آنجا که دشمنی با سلسله پهلوی به دشمنی با ايران کشيد

 سياسی خود داشتند، نتوانستند يا نخواستند اين دو را از هم  های افراطی ناسيوناليستی را در کارنامه گرايش
شان را چنان بست که آينده ايران را با  نند و در بزنگاه سرنوشتِ کشور دشمنی با نظام سلطنتی چشمسوا ک

پندارِ يگانگی شاهان پهلوی . کرد تاخت زدند فرمانبری از خمينی که بهتر از ديگران آن دشمنی را رهبری می
 از آنها به قدرت رسيدند با کشور و کسانی که پس. با ايران کم آب به آسيابِ احساس بيگانگی با کشور نريخت

پاره شدندش را دارند و نه باکی از آن،  کنند که سپاهی بيگانه با سرزمينی مغلوب، و نه غم پاره آن کرده و می
 .شان نگردد اگر قرار باشد که دوران به کام

  
 از برنامه اصلاحی پهلوی تا انقلاب اسلامی

  
ای که از او  رضاشاه، گلستان را بر آن داشته تا در آخرين نوشتهشايد برآورد همين پيامدهای منفی ميراث 

منتشر شده است، با زبان خودش از دهان پدرش، نماينده شيراز در مجلس موسسان برای نصب جانشين 
سال ها بعد برايم مي گفت هرچند اين که پهلوی شد شاه به درد مملکت مي خورد و «: پادشاهی قاجار، بنويسد 

شد  شد ديد، می شد ديد، اما ای کاش مي شد بود، می مومی راه ديگری به پيشرفت نمیدر حد وضع ع
ن بگشايد، اما  بود که انگار آن زمان نبود تا بتواند راهی ديگر برای رفتن و شدشايدبودی آن ديد [31]».رفت

آن ديد بايد امروز باشد . های بسيارتری ناشده مانده اند های بسياری شده و ناشدنی از آن روزگار تا کنون شدنی
ضرورت داوری عادلانه و بدون جانبداری . و ما بايد بتوانيم چيز ديگری بشويم و در راه ديگرتری برويم

» رخدادگی«و » ـ شدگی واقع«ون ويژگی هر پديده تاريخی و چ. دوران رضاشاه هم در راه اين هدف بايد باشد
      .کننده آن دوران هستند های دگرگون بايستی در نظر گرفت شده است، آنچه می

برنامه اصلاحی رضاشاه با اصلاحات اراضی و آزادی بيشتر زنان و گسترش بيشتر آموزش همگانی در 
اش شمرديم فراهم  ساز انقلاب فرانسه  همسان با آنچه زمينهزمان پادشاهی محمدرضاشاه ادامه يافت تا شرايطی

طبقه متوسط ايران بدل شد » [32]به برکت اصلاحات رضاشاهی و رونق اقتصادی محمدرضاشاهی«. آورد
کس  که، به نقل از خود همايون، خود را از هيچ«ماعی متشکل از مردان و زنانی به يک نيروی بزرگ اجت

ها ترديد داشتند، خواهان مشارکت در  ها و استراتژی ديدند و به حق در درستی بسياری از سياست کمتر نمی



دارد، بودند و اين استدلال ـ بهانه را که فرماندهی پادشاه برای توسعه کشور ضرورت  فرايند سياسی می
 »[33].تافتند برنمی

خواهی   به سراسر جنبش مشروطهbacklash انقلاب اسلامی پسزنشی «توان حکم کردکه  با اين حساب آيا می
هفت رخ داد را به تمامی به صفت  و توان انقلابی که در سال پنجاه ؟ به عبارت ديگر آيا می[34]»بود

هم چشم بستن بر » ١٣۵٧زمين لرزه سياسی «اش فروکاست؟ بيگمان در نظر نگرفتنِ صفت اسلامیِ  اسلامی
 انقلاب گفتمان اسلامی دست بالا را يافت، و هم بستن راه بر پژوهشی است که اين واقعيت است که در آن

به دليل نابجائی انقلاب اسلامی و «تواند  پافشاری بسياری بر اين کار می. کوشد چرايی آن بالادستی را بيابد می
اما کوشش برای جدا جدا در نظر گرفتن انقلاب و صفتش .  باشد[35]»سرخوردگی و شکست خود آنان

چون .  نباشد[36]»اعتبار ماترياليسم تاريخی و کيش انقلاب برخاسته از تاثيرات نظريه بی«تواند تنها  می
اسم جمع است، يعنی اسم عامی است در صورت مفرد ودر معنی جمع برای ناميدن » مردم«مثل » انقلاب«

توان  ها و روابط اجتماعی گوناگون پراکنده اند و نمی هايشان در لايه های بيشماری که کانون مجموعه دگرگونی
 .های ديگر را در مقايسه با آن فاقد اعتبار ونی مطلق دانست و کانونکانونی را ـ اينجا شکل حکومت ـ کان
 است برای ديدنِ [37]و نگرش از بلندا» جايگاهِ برفراز«اش نتيجه گزينشِ  فروکاستِ انقلاب به صفت اسلامی

بيند محاط باشد، بيننده از چنين  دهد تا کاملاً بر آنچه می به گمان اينکه موقعيتش به او اجازه می. پديده انقلاب
ها از  اما پديده. بيند داند و در واقع تنها بينش خود را می ش از پديده را خردِ فراگيرنده آن می جايگاهی برداشت
ی خواه ناخواه درگير در يک  تنند و از سوی ديگر نگاه بيننده  می مدام به هم و درهم ای پيچيده  يکسو در شبکه

» نگرش از بلندا«و » جايگاهِ برفراز«با گزينش . دهند ها را در اين تنش شرکت می يا بسياری از همان پديده
 .بيند آميختگی را نمی بيننده اين درهم

انقلاب «طه که تا اينجا دنبال کرده ايم  همايون از جنبش مشرو تر همان است که بر طبق انگاره پس بايسته
اش با خودمان و  آميختگی را هم در چشم انداز جنبش مشروطه بررسی کنيم تا بتوانيم بخشی از درهم» اسلامی
» استقلال و آزادی«دو پاره نخست شعار اصلی انقلاب اسلامی يعنی . های ديگر را در نظر بگيريم با پديده

بود در » حکومت اسلامی«داد، و پاره پايانی که ابتدا  بش مشروطه را پژواک میهای جن بخشی از همان آرمان
اگرچه در عمل همان حکومت اسلامی باقی . شد» جمهوری اسلامی«کشاکش با آرمان ديگر، مردمسالاری، 

بند، هرچند حرفی، باز حرف کمی نيست، چون برابری را حرفِ  ماند، با اين حال حرف جمهوری، هرچند نيم
 .ی قانون کرده است شتهنو

هاي جنبش مشروطه داشت پيش  زد با پايی که ريشه در آرمان  پس می اش آنچه انقلاب با دستِ صفت اسلامی
بايستی در مدت شصت و چند سال اصلاحاتی را  با اين حساب انگار که جنبش مشروطه می. کشيد می

سپس .  در پيکره جامعه جا باز کند و پا بگيرد[38]»ها برابریِ موقعيت«انگيخت که در روندشان نخست  برمی
برابری بر پيکره سياسی و ثبت  ها شرايط به جايی برسد که درخواستِ نقش بستنِ از پابرجايیِ برابریِ موقعيت
حکومت . قوق و قوانين همچون خواستِ همگانیِ برپايیِ حکومت قانونی نمود بيابدو حکِ آن در مجموعه ح

نه تنها فرمانروا بالاتر از قانون نيست بلکه قانون را مردم «قانونی ـ يا همان حکومت مردم که در آن 
اما گذر از سراب، . ـ آرزوی انقلاب مشروطه بود و سراب انقلاب پنجاه و هفت شد[39]»گزارند فرمانروا می

 .نويد داد امکان دستيابی به آن را به آيندگان
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sous la direction de J.-P. Mayer, tome deuxième, Paris, Gallimard ,1952 ,vol. I 
  

 .١٧۶، ص...سال دص همايون، [22]
، بهمن ۶٨، شماره فصلنامه نگاه نو ،»های شرافت نورانی با محمد بهمن بيگی و لحظه«ابراهيم گلستان،  [23]
 .۵٧، ص ١٣٨٤
اسماعيل و  رضاشاه پس از شاه«: نويسد  در جايی ديگر همايون می. ١٣٢، ص ...پيشبازهمايون،  [24]

پاره کشوری ساخت و حتا اگر هيچ کار ديگری جز بيرون  نادرشاه و آقامحمدخان کسی بود که از ايران پاره
 ).٢٤، ص ...سال صد همايون،(» ماند شيدن خوزسنان از دهان انگليس نکرده بود نامش جاويدان میک

 .٢٧، ص ...سال صد همايون، [25]
 .١٣٢، ص ...پيشبازهمايون،  [26]
 .٢٩، ص ...سال صد همايون، [27]
 .٢٨ص . همانجا [28]
 .۵٨، ص ...با محمد بهمن بيگی«گلستان،  [29]



 .۵٧ ص .همانجا [30]
 ١٣٩٠آبان ١١روز آنلاين، ، ...رشد يک نوسال درابراهيم گلستان،  [31]
 .١١٤، ص ...پيشبازهمايون،   [32]
 .همانجا [33]
  .١١۵ ص .همانجا [34]
 .٧۶، ص ...سال صد همايون، [35]
 .همانجا [36]
 La position de: اشاره دارد به اين تعبير موريس مرلوپونتی» بلندا نگرش از«و » جايگاهِ بر فراز « [37]

survol ou en surplombe.  
]38[ L’égalité des conditions. 

 .٢٧ ، ص...سال صد همايون، [39]
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